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سرآغاز

بیابان را سراسر مه گرفته ست
چراغ قریه پنهان ست

موجی گرم در خون بیابان است
بیابـان، خسـته. لـب، بسـته. نفـس، بشکسـته. در هذیان 

مه گـرم 
عرق می ریزدش آهسته از هر بند

»الف.بامداد«

بـرآورده  سـر  مه آلـود  سراسـر  بیابانـی  دل  از  بامـداد، 
اسـت. از تو در تـوی ابـر و بـاد و مه و خورشـیدی کـه انگار 
پیوسـته در کارنـد تـا تاریکـی و تباهی، دسـت از سـرمان 
برندارنـد. بامـداد، آمـده امـا. بی هیـچ ادعـا. امیـدوار اما. 
کـه شـاید در میـان همـه سـیاهی ها کورسـوی نـوری 
بتابـد بـر آنچـه نادیـده اش می گیریـم؛ خـود. بـر آنچـه 
فرامـوش اش کرده ایـم؛ دیگـری. بـر آنچـه از دسـت اش 
داده ایـم؛ پلی کـه بیـن خـود و دیگـری داشـتیم. دیوارها، 
نـه تنهـا دور تـا دور بیابـان، کـه تـو در تـوی همـه مـا را 
فراگرفته انـد و ازخودبیگانـه، حـالا پـل بودن مـان میـان 
ایـن همه دیـوار، بسـیار دشـوار اسـت. چراغی نیسـت. در 
شـب، ماهی نیسـت. طلوعـی کم سـو از خورشـید مانده و 
همین جـانِ نیمه جـانِ بامـدادان. شـاید که راهـی از همین 
بامـدادِ وصف ناشـدنی . شـاید کـه نگاهـی از همیـن امتداد 

خِسـتگی ناپذیری . شـاید کـه آینـده، از آن مِـا.
بامـداد، در ایـن تاریکـی، وظیفـه اش می دانـد کـه نـور را 
و کلام را بـه صادقانه تریـن گونـه بازتـاب دهـد. در مسـیر 
بـس غبارآلـود کـه چشـم ها و گوش هـا، بسـته و خسـته 
گوشه نشـینی را انتخـاب کرده انـد. خـرده ای نیسـت. بـه 
هیچ کدام مـان. شـب اسـت و تاریـک و ترسـی مبهـم. دور 
افتاده ایـم از هـم. کس را یـارای دیدن نیسـت. نه شـنیدن. 
نه خوانـدن. نه حتـی در اعمـاق افکارمـان می اندیشـیم به 
هـم. دور افتاده ایـم از هـم و نزدیـک بـه تباهـی. کاش کـه 
راهی در بامـدادان. نگاهی در امتـداد انتهـای خیابان. کاش 
که رهایـی نصیب مان باشـد. بعـد از همـه اسـارت ها. کاش 
که مِهـر، مقصودمان باشـد. بعد از همـه اخـم و تلخ کامی ها. 
بـادا ببینیـم، روزی کـه بامدادمان را شـام نباشـد. همچون 

عاشـقان.
کاش باشـید، تا کـه بمانیـم. سـخاوتمندانه همـراه بمانید، 
در ایـن هراس آلودترین عصـر انسـان، تا فروتنانـه همصدا 
بمانیـم. متن باشـید، تا به حاشـیه ها گـره نخـورده و گمراه 
نشـویم. خود، هـر بامداد، نور باشـید و صدا. شـور باشـید و 

خدا. خـود، بامداد باشـید.
کاش خود باشیم. این سخت ترینِ کارها.
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بحران آسیب؛ بحران شناخت آسیب
رضا صابری _ دانشجوی کارشناسی پژوهشگری اجتماعی

جامعـه ایـران با بحران شـناخت اساسـی 
و عمیـق مسـائل مختلـف روبـه رو اسـت 
و  تعریـف  در  کـه  میـزان  همیـن  بـه  و 
ناموفـق  اطراف مـان  مسـائل  تبییـن 
آن هـا  حـل  در  بوده ایـم  ناکارامـد  و 
و  ناکامـی  هـم آنچـه نصیب مـان شـده 
انباشـت  از  بـوده  شـدید  سـرگیجه ای 
مسـائل و بحران هـای گوناگـون. بحـران 
آسـیب های  ریشـه ای  شـناخت  در 
کار  بـه خصـوص در بحـث  و  اجتماعـی 
اجبـاری کـودکان هـم از ایـن سـرگیجه 
همگانـی در امان نبـوده و نتیجـه اش را در 
ناتوانی دسـتگاه های مختلف نظـام اداری 
کشـور در ارائه آمارها و اطلاعاتـی حتی با 
حداقـل اسـتانداردها می بینیـم. در ایران 
تقریبـا بـرای هیـچ یـک از آسـیب های 
اجتماعـی آمار مشـخص و قابـل اعتمادی 
در دسـترس نیسـت و در مطالعـه کمـی 
و کیفـی کـودکان کار هـم مثـل دیگـر 
مسـائل جامعه با انبوهـی از ابهـام روبه رو 
هسـتیم. امـا به طـور کلـی حتـی نگاهی 
گـذرا بـه رفـاه و امنیـت امـروز آحـاد 
مـردم بـه سـادگی نشـان می دهـد کـه 
آسـیب های اجتماعـی و بـه طـور خـاص 
از کـودکان  میـزان بهره کشـی اجبـاری 
طی سـالیان اخیـر و در نیمـه ابتدایی دهه 
نـود خورشـیدی پیوسـته رو به گسـترش 

بـوده اسـت.
طبیعی اسـت کـه در جامعه ای مثـل ایران 
کـه آسـیب های اجتماعـی آن مثـل کار 
اجبـاری کـودکان تـا همیـن چنـد سـال 
تحول خواه تریـن  طـرف  از  حتـی  قبـل 
دولت هـا هـم حتـی موردپذیـرش قـرار 
نمی  گرفتـه مسـائل بـه کلافـی سـردرگم 
تبدیل شـود که حـالا و در آسـتانه عمیق 
شـدن ایـن بحران هـا و تبدیـل  شـدن به 
فاجعه بـرای بـاز کـردن گـره کـور آن به 
نیرویـی بسـیار عظیـم نیازمنـد شـویم 
کـه جـز بـا همـکاری همـه مـردم، دولت 
و دیگـر بخش هـای حکومـت، این اسـب 

سـرکش، مهارشـدنی نخواهـد بـود.
دولت هـا  سالی سـت  چنـد  کـه  حـالا 
کار  مسـئله  وجـود  پذیـرش  از  ناگزیـر 
اجباری کـودکان و پیامدهای آن شـده اند 
بحـران در شـناخت آسـیب باعـث شـده 

تـا همیشـه تعریفـی ناقـص از مسـئله به 
سیاسـت گذاری های  سرمشـق  عنـوان 
اجتماعـی انتخـاب شـود. تـا زمانـی کـه 
»کـودکان کار« بـه جـای »کار اجبـاری 
سیاسـت گذاران  تعاریـف  در  کـودکان« 
اجتماعـی و اجـرای سیاسـت ها اسـتفاده 
می شـود و ایـن سرمشـق در خـلال اخبار 
هـم  مـردم  و  جامعـه  بـه  گزارش هـا  و 
می کنـد  رخنـه  ذهن هـا  در  و  می رسـد 
طبیعی اسـت که عـده ای به ماننـد همین 
چنـد مـاه قبـل انتظـار داشـته باشـند 
از سـطح  کـودکان  ایـن  بـا جمـع آوری 
اجتماعـی  معضـل  تهـران  خیابان هـای 
موردنظر برای همیشـه از چهـره پایتخت، 
مشـاهده  آنچـه  امـا  بنـدد.  بـر  رخـت 
می شـود شکسـت طرحـی دیگر اسـت و 
ناتوانـی و درماندگی مسـئولان از دریافت 
پاسـخ چرایی ایـن شکسـت های پـی در 
پـی در مواجهـه بـا موضـوع کار اجبـاری 
کـودکان. جـواب امـا سـاده اسـت. هـر 
انسـانی کـه گـذرش بـه مدرسـه افتـاده 
و حتـی فقـط مقطـع ابتدایـی را گذرانده 
باشـد می دانـد که بخـش بزرگی از مسـیر 
حل هر مسـئله، از فهمیده شـدن موضوع 
می گـذرد. تـا زمانـی که مسـئله بـه طور 
شـفاف طـرح و فهمیـده نشـود محـال 
اسـت کـه بتـوان آن را حـل کرد. مسـئله 
کار اجبـاری کـودکان هـم گویا هنـوز که 
مربوطـه  مسـئولان  بـرای  اسـت  هنـوز 
بـه طـور شـفاف طـرح نشـده تـا بـا فهم 
صحیـح از ریشـه های ایـن آسـیب بـرای 
بهبـود ایـن زخـم چـرک کـرده و عمیـق 
قدم بردارند. ایـن »کار اجبـاری کودکان« 
اسـت که بایـد به عنوان آسـیب شـناخته 
شـود تا با تاکیـد بـر »اجباری« بـودن این 
کار بـه دنبـال ریشـه ها و علت هـای ایـن 
اجبـار رفتـه و شـناخت،  طـرح و تفهیـم 
مسـئله شـفاف تر و مدون تـر شـود؛ و بـه 
کـودک بـه عنـوان پارامتـری کـه مـورد 
ظلـم و بهره کشـی قـرار گرفتـه نگاهـی 
مجزا شـود تـا تمرکـز لازم برای شـناخت 
کـودک و نیازهایـش بـه دسـت آیـد. نـه 
کـه  کـودکان«  »کار  روی  تاکیـد  صرفـا 
معضـل را خـود کـودک قـرار می دهـد و 

علت هاسـت.  فراموشـی  باعـث  غالبـا 

و  ناقـص  تعریـف  کـه  سال هاسـت 
مبهـم از مسـئله کار اجبـاری کـودکان، 
را  باالطبـع مـردم  و  مسـئولان مربوطـه 
ایـن  معلول هـای  و  علـت  شـناخت  در 
آسـیب گمـراه کـرده اسـت. در حالی که 
از طرف سیسـتم سیاسـت گذاری و بخش 
عمده ای از مـردم، خـود کودک یـا از نگاه 
بعضی دیگـر در گامـی جلوتر، پـدر و مادر 
و خانـواده کـودک به عنـوان علـت العلل 
و  مطالعـه  می شـوند،  شـناخته  مسـئله 
نگاهـی دقیق تـر بـه ایـن آسـیب نشـان 
چنـد  از  را  مسـئله  می تـوان  می دهـد 
گام عقب تـر بررسـی کـرد و بـه مـوارد 
ریشـه های  رسـید.  دیگـری  تاثیرگـذار 
و  مـادی  فقـر  در  می تـوان  را  آسـیب 
فرهنگـی، مهاجـرت و اعتیـاد پیـدا کرد. 
امـا بررسـی قشـر مشـخص خانواده هایی 
کـه کار اجبـاری کـودکان در آن هـا رواج 
مشـخصه های  می دهـد  نشـان  دارد 
قومی و محله ای هـم تاثیرگـذاری عمیقی 
آسـیب  ایـن  شـروع  و  شـکل گیری  در 
اجتماعـی دارنـد کـه بخـش عمـده ای از 
از  ناگزیـر  را  کودکان شـان  و  خانواده هـا 
ورود بـه ایـن مسـیر می کنـد. انـگار کـه 
سرنوشـت محتوم شـان نسـل اندر نسـل 
همیـن اسـت و همیـن خواهد مانـد. طرح 
صحیـح و جامـع مسـئله امـا می توانـد 
امیدوارمـان کنـد کـه علـت العلل هـا بـه 
خوبـی شـناخته شـوند و شـاید کـه در 
آینـده بـرای رفـع آن هـا هـم راهـکاری 
درسـت تر تدویـن و اجـرا شـود. شـاید 
که مسـئله از سـطح کـودک و پـدر و مادر  
بگـذرد و بـه عمـق سیاسـت  گذاری های 
غالبـا اشـتباه نظـام اداری هـم توجهـی 

شـود.

شماره اول
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کودک کار در عصر سرمایه
علی ذوالقدر _ دانشجوی کارشناسی پژوهشگری اجتماعی

بحـث پیرامـون کـودکان کار چنـد سـالی 
اسـت که در محافل مختلف کشـور مـا داغ 
شـده اسـت از رئیس جمهـور تـا بازیگران 
سـینما، خواننـدگان و ورزشـکاران از ایـن 
پدیـده اجتماعـی ابـراز تاسـف می کنند و 
هـر از چندگاهـی بـا مقـداری پـول و چند 
در  آن  اشـتراک گذاری  و  سـلفی  عکـس 
شـبکه های اجتماعـی حـس نوع دوسـتی 
خـود را ارضـا می کننـد از طرفـی دیگـری 
حدود 2 هزار سـازمان خیریه یـا به اصطلاح 
سـازمان مردم نهـاد در زمینـه مبـارزه و 
آمـوزش بـه کـودکان کار در کشـور درحال 
فعالیـت هسـتند. اگرچـه دربـاره تامیـن 
منابـع مـادی و نحـوه مصـرف  بسـیاری از 
ایـن خیریه هـای بـزرگ ماننـد جمعیـت 
امـام علی یـا جمعیت دفـاع از کـودکان کار 
و خیابـان شـبهه وجـود دارد اما اگـر از این 
قضیـه  بگذریـم و بـا مسـامحت بپذیریـم 
کـه تمـام ایـن خیریه هـا و سـازمان ها بـا 
کمک هـای مردمـی اداره می شـوند و تمـام  
درامدهـای حاصـل بـرای  بهبـود وضعیت 
کـودکان کار مصـرف می شـود نبایـد ایـن 
نکتـه را فرامـوش کـرد که مسـئله بسـیار 
وسـیع تر از آن اسـت کـه بشـود بـا کمک 
چند سـازمان خیریـه آن را حل و ریشـه کن 
میلیـون  کـه 7  کشـوری  در  زیـرا  کـرد 
کـودک کار دارد که بنـا  به گفته مسـئولان 
بـه حـدود 90 درصـد از آنهـا تجـاوز شـده 
اسـت)!( مضحـک خواهـد بـود کـه تصور 
کنیـم می توانیـم بـا کمـک چند سـازمان 
بـا ایـن پدیـده اجتماعـی بـه آن وسـعت 
بـه مبـارزه بپردازیـم. بنابرایـن بـه نظـر 
می آیـد باید بـا دیدی وسـیع تر به مسـئله 
نگریسـت و بـه نهاد هـای بزرگ تـر نیـز 
برای مبـارزه بـا این پدیده چشـم داشـت. 
دولـت به معنـای نهادهـای حاکم بر کشـور 
بایستی مسـتقیما در مسـئله دخالت کنند 
زیرا نـه تنهـا  آنهـا در پیدایش وگسـترش 
ایـن پدیـده مقصرنـد بلکـه وظیفـه دولت 
اسـت که با این مسـئله مبارزه کنـد. دولت 
وظیفـه دارد لااقـل میزانی حداقلـی از رفاه، 
آمـوزش و بهداشـت رایـگان بـرای آنهـا 
تامیـن کنـد امـا در اکثـر مـوارد دولـت نه 
تنها در قبال این مسـئائل سـاکت نشسـته 
بلکـه وقیحانـه از زیـر بـار آن شـانه خالی 
می کنـد و ایـن وظایـف را بـه موسسـات 
خیریـه وا می نهد. بـرای اینکـه بتوانیم این 

مسـئله را بهتـر درک کنیـم و علـل اصلی 
آن را دریابیـم بایـد ایـن پدیـده را در ابعاد 
جهانـی نیـز بررسـی کنیـم زیـرا کـه این 
پدیـده اجتماعـی فقـط مختص کشـور ما 
نیسـت و مسـئله ای جهانی در ابعادی بسیار 
بزرگ اسـت بنابرایـن پرسـش بنیادین که 
در ایـن میـان مطـرح می شـود آن اسـت 
کـه چـه مکانیزمی  باعـث شـکل گیری این 

نابرابـری بـزرگ میشـود؟
بـه پرسـش بازخواهیـم گشـت امـا بـرای 
اینکـه گسـتردگی و وسـعت ایـن پدیـده 
در جهـان روشـن شـود به چنـد آمـار باید 
توجه کرد. طبـق آخرین آمار سـازمان ملل 
و سـازمان جهانـی کار در سـال 2016 حدود 
200میلیـون نفر در جهـان قربانـی بردگی و 
یا در زمـره کـودکان کار بودنـد و تقریبا43 
میلیـون مـرد و زن و بچـه قربانـی بردگـی 
مـدرن و حـدود 151 میلیـون کـودک یعنی 
از هـر 10 بچـه یـک نفـر قربانـی کار کودک 
هسـتند. کـه یـک سـوم آنهـا از چرخـه 
نظـام آموزشـی بیـرون شـدند و آنهایـی 
بدهنـد  تحصیـل  ادامـه  می تواننـد  کـه 
فقـط قـادر بـه گذرانـدن مقاطـع ابتدایی 
آموزش هسـتند. بسـیاری از ایـن کودکان 
در مشـاغل سـخت مشـغول به انجـام کار 
هسـتند. بسـیاری از آنها در معـادن آفریقا 
یـا مـزارع پنبـه و قهـوه آمریـکای جنوبی 
در بدتریـن شـرایط ممکـن تنهـا بـرای 
زنـده نگه داشـتن خـود و خانواده هایشـان 
روزانـه بیـش از 12سـاعت کار می کننـد. 
علاوه بـر  ایـن کـودکان، بایـد کسـانی که 
توسـط بعضـی گروه هـای تروریسـتی بـه 
سـرقت بـرده شـده و در جنـگ از آنهـا 
اسـتفاده می شـود نیـز نـام بـرد. همانطور 
که مشـاهده می کنید وضعیتی وحشـتناک 
و سرنوشـتی بـه غایـت دردنـاک در انتظار 
بسـیاری از کودکان سرتاسـر جهان است و 
به یک همـکاری  جهانـی در ابعاد گسـترده 
بـرای مبـارزه بـا آن نیـاز اسـت. گرچـه 
کـه امـروز صحبـت از پیشـرفت و توسـعه 
نسـبت به دهه هـا و سـده ها قبل میشـود، 
گرچـه رسـانه ها هـر روز بـه مـا می گویند 
در جهانـی بهتـر و آزادتر  زندگـی می کنیم 
امـا تمـام ایـن آمارهـا و تمـام جنگ هـا 
در سرتاسـر جهـان نـه تنهـا نافـی ایـن 
مدعاسـت بلکـه ثابت می کنـد که نـه تنها 
جهـان مـا در جهـت توسـعه و رشـد گام 

برنمی دارد بلکـه هنوز هماننـد جهانی قرن 
نوزدهمـی اسـت. دیکنز بـه زیبایـی آن را 
توصیف می کنـد: »بربریـت و توحش گرچه 
بـا رنـگ و لعابـی و روکشـی زیبا پوشـانده 
میشـود امـا در بطـن و هسـته آن لجنزاری 
اسـت کـه کثافـت و پلشـتی آن تمـام آن 
روکـش در ظاهـر زیبـا را محـو می کنـد و 

فاجعـه تمـام آن را احاطـه می کنـد.«
امـا بـه پرسـش ابتدایـی برگردیـم. دلیـل 
بنیادیـن ایـن اتفـاق چیسـت؟ آیـا صرفـا 
بـا کمـک دولـت یـا سـازمان های خیریـه 
می شـود بـه تنهایـی بـا آن بـه مبـارزه 
سیسـتمی  در  مشـکل  یـا  برخواسـت 
اسـت کـه باعـث شـکل گیری ایـن پدیده 
می شـود؟ مـا در جهانـی زندگـی می کنیم 
که نظـم اقتصـادی آن تنهـا بر پایه کسـب 
سـود حداکثـری بنـا شـده اسـت و هیـچ 
منافعـی جـز نفـع سـرمایه دار در آن نظـر 
گرفتـه نمی شـود. بنابرایـن جـای تعجـب 
نیسـت که ایـن سـرمایه داران برای کسـب 
سـود حداکثـری خـود از هیچ تلاشـی ولو 
غیرانسـانی مضایغـه نکننـد. بـه همیـن 
منـوال اسـتفاده ازکـودکان که دسـت مزد 
آنهـا بسـیار پایین تـر از دیگـر نیروهـای 
کار اسـت نه تنهـا بـد نیسـت بلکـه توجیه 
اقتصـادی هـم دارد زیـرا می تـوان از آنهـا 
بـا بالاتریـن میـزان بازدهـی و کمتریـن 
پرداخـت هزینـه بیشـترین میـزان ارزش 
اضافی اسـتخراج نمـود و بـه نظر مـن تنها 
راه مبـارزه بـا ایـن پدیـده، مبـارزه بـا این 
سیسـتم ظالـم و نابرابری اسـت کـه باعث 
و بانـی ایجـاد ایـن مشـکل اسـت و تمامی 
نیروهـای کار در سرتاسـر جهـان چـاره ای 
جـز ایـن ندارنـد کـه دسـت در دسـت هم 
متحـد بـا یکدیگـر بـا سـاختار ایـن نظام 
خـود  حـق  از  و  مبـارزه  سـرمایه محور 
دفـاع کننـد. سـخن خـود را با چند سـطر 
شـاعر  مختـاری  محمـد  سـروده های  از 

سـتمدیگان بـه پایـان می رسـانم:
کـودکان بـا دسـت های بسـته بـه دنیـا 

، ینـد می آ
هجـوم  شـهرها  بـه  اعـدام  تپه هـای  و 

، نـد ر و می آ
و طعم خاک، زهری مدام می گردد،

تـا طعم نفـت، ذائقـه  امپراتـوری را روشـن 
کند

شماره اول
اسفند1396
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کار اجباری کودکان: لزوم پژوهشگری میدانی

کار کودکان در جهان امروز؛ چه می توان کرد؟

صبا موسوی_ دانشجوی کارشناسی پژوهشگری اجتماعی

یاسمن معمار_ دانشجوی کارشناسی پژوهشگری اجتماعی
ترجمه ای از:آنی کلی

آنچـه باعـث شـده راهکارهـای مواجهه بـا معضـل کار اجباری کـودکان 
ناکارامـد شـود، طـرح موضوعـات کلان نظـری و خالـی از تجربـه عملی 
اسـت. اطلاعـات امـروز مدیـران مربوطه فقـط اعـداد و ارقامی عـاری از 
مطالعات میدانی اسـت. برای مثـال یکی از ایـن اطلاعات نظـری براوردی 
از درصـد کـودکان تهرانی و غیرتهرانی اسـت کـه تخمین زده شـده تنها 
36درصد از ایـن کودکان از تهران هسـتند و غالب آن ها از سـایر شـهرها 
و کشـورهای همسـایه آمده اند. عقلانی نیسـت که تصور کنیم در دسـت 
داشـتن ایـن اطلاعـات مشـکلی را حـل می کنـد. زیـرا لـزوم حـل این 
مشـکلات، پژوهـش میدانی و حضـور در میـدان عمـل اسـت. اینکه هر 
کـدام از این کودکان در چه سـطحی هسـتند؟ آیـا کار به صـورت اجباری 
بـه آن ها تحمیـل می شـود و یـا با رضایـت خودشـان کنـار خانـواده کار 
می کنند؟ مشـخصا می تـوان گفـت مـورد اول و اجبار کـودکان بـه کار و 

بهره کشـی از آن هـا آسـیب عمیق تـر و گسـترده تری دارد.
مطالعـه میدانـی نیز بـرای شناسـایی این دسـته از کـودکان مشـغول به 
کار لـزوم بیشـتری پیـدا می کنـد. آنچه بـه طور اساسـی باعـث کم رنگ 
شـدن اهمیت مسـأله کـودکان کار و توجـه کمتر بـه آن می شـود فاصله 
ذهنـی و مکانـی و غیرمطلـع بـودن مدیـران از وضعیـت زندگـی ایـن 
کـودکان و مناطـق حاشـیه ای شهرهاسـت کـه محـل زندگی این قشـر 

از خانواده هـا شـده اسـت. اگـر مدیـران بخواهند بـرای حل ایـن معضل 
تصمیمـی بگیرنـد در حالی کـه از این شـرایط بی اطـلاع باشـند طبیعی 

اسـت کـه نسـخه های ناکارامد بـرای حـل ایـن مسـاله بپیچند.
بنابرایـن میـزان موفقیـت در سـازماندهی و شناسـایی این کـودکان در 
ارتبـاط مسـتقیم بـا اطلاعاتـی اسـت کـه از طریـق مطالعـه در میـدان 
تحقیق بدسـت می آید و این مطالعـه بسـیار کارامدتر از اطلاعـات نظری 
خواهد بـود. با در نظر داشـتن اینکـه اطلاعات نظـری نیـز لازم و ضروری 
هسـتند تاکیـد بـر تجربـه عملی نیـز بـه همـان انـدازه و حتی بیشـتر 
ضـرورت دارد. به طـور معمول زمانـی که ارائـه راهکار براسـاس مطالعه به 
صورت عملـی در میدان تحقیـق صورت گیـرد کارامدتـر و همچنین قابل 
اجرا خواهد بـود به طـوری که بازتـاب بیشـتری خواهد داشـت و در غیر 
این صـورت اگـر بازتابـی ارائه شـود شـاید راهـکاری آرمانـی و بی فایده 

باشـد و حل موضـوع را دشـوار و پیچیـده کند.
مخلـص کلام اینکـه مطالعـه میدانی باعث روشـن شـدن کامل مسـاله، 
طـرح موضوعـات به طـور روشـن، تحلیـل مسـاله و مشـکلات بـه طور 
دقیـق، ارائه راهکارهـای کارآمـد و قابل اجـرا و در نهایت حل این مسـاله 

به طـور کامـل در تمامـی مناطق و شـهرها خواهد شـد.

هیـچ کسـب و کاری مایـل نیسـت کـه کار 
کـودکان بخشـی از زنجیـره تامیـن آن باشـد. 
بـا ایـن وجـود تخمیـن زده می شـود کـه 169 
میلیـون کـودک در سراسـر جهـان بـه نوعـی 
در  آن هـا  میلیـون   98 می کننـد.  کارگـری 
مشـاغل کشـاورزی و 12 میلیـون در تولیـد و 
ناراحت کننـده  حقیقـت  یـک  ایـن  صنعـت، 
دربـاره کالاهـای جهانی اسـت کـه کارخانجات 
نمی تواننـد از آن چشم پوشـی کننـد. آخریـن 
گـزارش سـالانه وزارت کار آمریـکا در رابطـه با 
کالاهای تولید شـده بـا اسـتفاده از کار کودکان 
بسـیار تکان دهنـده اسـت. بـر اسـاس ایـن 
گـزارش، کار کـودکان همچنـان در بسـیاری از 
مهم ترین کالاهای جهانـی از طلا، قهـوه، تنباکو 
و مـوز گرفته تـا نیشـکر، پنبه و لاسـتیک نقش 

قابـل توجهـی دارد.
مناطق جنوب صحـرا ی آفریقا بیشـترین تعداد 
کـودکان کار در جهـان را داراسـت. 59 میلیون 
کـودک بین سـنین 5 تا 17 سـال مشـغول انواع 
مشـاغل خطرناک انـد و بـه تخمیـن سـازمان 
بین المللـي کار، از هر 5 کـودک در آفریقا حداقل 
یـک نفـر برخـلاف میـل اش در مـزارع و معادن 
بـه کار گرفتـه می شـود. به گفتـه مـارک دامت، 
محقق تجـارت و حقـوق بشـر در سـازمان عفو 
بین الملـل، شـرکت هایی کـه از ایـن منطقـه 
کالا، جنـس و خدمـات وارد می کننـد موظف اند 
کـه وجـود ایـن مسـئله را بپذیرنـد و از آن 

نکننـد. چشم پوشـی 

بخشـی حقیقـی  کـودکان  »کار  او می گویـد: 
از شـرکت های بـزرگ و بسـیاری از کالاهـا و 
اجناسـی اسـت کـه امـروزه مصـرف می کنیم. 
هیـچ نـام تجـاری  ای نمی خواهـد شـهرت اش 
بـا منظـر یـک کـودک در مزرعـه یـا کارخانـه 
یـا معـدن گـره بخـورد، امـا در عصـر افزایـش 
شـفافیت، توقـع مسـئولیت پذیری و قابلیـت 
ردیابـی، تلاش برای سـرپوش گذاشـتن بـر آن، 
نه تنها ظلمـی در حق ایـن کودکان اسـت، بلکه 
ممکـن اسـت بـرای کسـب و کار مضر باشـد.«
ایـدن مک کویـد، مدیـر سـازمان بین المللـی 
ضدبردگـی، قوانیـن اخیـرا تصویـب شـده در 
این رابطـه در ایالات متحـده و بریتانیا را نشـان 
آشـکاری از ایـن می دانـد کـه شـرایط بـه ضرر 
تدابیـر  سـریع تر  هرچـه  کـه  شـرکت هایی 
کار  همبسـتگی  بـا  برخـورد  بـرای  مناسـب 
کودکان بـا علامت تجاریشـان اتخـاذ نکنند، در 

اسـت. تغییر  حـال 
بریتانیـا،  در  کـه  »هم اکنـون  می گویـد:  او 
تصویب نامـه بردگی مـدرن و در ایـالات متحده 
قوانینـی ماننـد تسـهیل تجـارت بـاراک ابامـا 
و پیمـان اجـرای تجـارت را داریـم کـه واردات 
کالاهای تولید شـده بـا اسـتفاده از کار کودکان 
را ممنـوع می کنـد، دیگـر بـرای شـرکت ها بـه 
این سـادگی نیسـت که ادعـا کنند که حـل این 

مشـکل غیرممکـن اسـت.«
بردگی کودکان یا کار؟

به گفتـه مک کویـد، بسـیاری از اوقات مشـکل 

از تعریف کار کودکان اسـت. خیلی از شـرکت ها 
کامـلا درک نمی کننـد کـه بـا چـه مواجه انـد: 
»بسـیاری از شـرکت ها هنوز نمی تواننـد تفاوت 
میـان کار کـودک و بدتریـن انـواع بهره کشـی 
از کـودک و بردگـی را تعریـف کننـد. در جنوب 
صحـرای آفریقا، بخـش بزرگی از کار کـودکان به 
کمـک و همکاری بـا خانـواده محدود می شـود، 
در شـرایطی که بـه طور کلـی منافع کـودک در 
نظـر گرفتـه می شـود. در نتیجـه خیلـی اوقات 
آنچه شـرکت ها بـا آن روبـه رو هسـتند، نه فقط 
یک مسـاله محافظـت از حقـوق کـودکان، بلکه 

معیشـت خانواده هـا نیز هسـت.«
به گفته سـازمان بین المللـي کار، هرنـوع کاری 
که کودکان انجـام می دهنـد نبایـد کار کودکان 
محسـوب شـود. از عبـارت »کـودکان شـاغل« 
بـرای توصیـف کلـی کار سـبک و بی خطـر که 
بـه کـودکان امـکان حضـور در مدرسـه در کنار 
کمـک بـه امـرار معـاش خانـواده را می دهـد 

می شـود. اسـتفاده 
تعریف سـازمان بین المللی از کار کودکان، کاری 
اسـت که از لحاظ ذهنـی، فیزیکـی، اجتماعی یا 
اخلاقی بـراي کودکان مضـر یا خطرناک باشـد و 
در تحصیلات شـان دخالـت کند یـا آن هـا را به 
کلـی از تحصیل محـروم کنـد. بدترین اشـکال 
کار کـودکان، کارهایـی اسـت کـه پرخطـر یـا 
سواسـتفاده گرایانه باشـد، از جملـه تمـام انواع 

بردگـی و قاچاق انسـان.
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کودکان کار در قانون کار؛ حقوق گمشده شهروندی
فریماکریمخان زند_ دانشجوی کارشناسی پژوهشگری اجتماعی

بـرای کـودکان در هـر جامعـه ای حقوقـی 
هـر  در  البتـه  و  اسـت  شـده  تعریـف 
دارد.  هـم  متفاوتـی  نقـض  شـیوه  نقطـه 
زیرمجموعـه ای از حقـوق بشـر بـا عنـوان 
حقـوق کـودک، کـودک را فـردی کـه بـه 
سـن 18 سـال نرسـیده تعریـف می کنـد. در 
ایران عـلاوه بـر قانـون اساسـی، از منشـور 
حقـوق شـهروندی ای کـه در دولـت یازدهم 
بـه  می تـوان  شـده  منتشـر  دوازدهـم  و 
جایـگاه، اهمیـت و حقوق کـودکان پـی برد و 
البتـه نقص های جـدی کـم کاری مسـئولان 
در  شـهروندی  حقـوق  منشـور  یافـت.  را 
قالـب یـک دیباچـه، سـه فصـل و 15 مـاده 
تدویـن شـده اسـت. در فصـل دوم حقـوق 
موضوعـی  تقسـیم بندی  بـا  شـهروندی 
حقوق، حـق »حیات و سـلامت« و »اشـتغال 
و کار شایسـته« و حقـوق »خانـواده، زنـان، 
کودکان و کهن سـالان« تشـریح شـده است. 
بندهایـی از منشـور کـه در فصـل دوم آمده 
بـر حقـوق و حمایت هایی خـاص از کـودکان 

دارد. تاکیـد 
در بنـد 103 مـاده 3 از مبحـث »خانـواده، 
زنـان، کـودکان و کهن سـالان« در حمایت از 
کـودکان بی سرپرسـت و آسـیب پذیر آمـده 
اسـت: »حمایت از کـودکان بی سرپرسـت یا 
آسـیب پذیر به صورت مسـتقیم یـا از طریق 
کمک بـه سـازمان های غیردولتـی مرتبط، به 
منظور نگهـداری آنـان و ایجـاد امکانات لازم 

از برنامه هـای دولـت اسـت.«
اسـت:  ایـن شـرح  بـه  مـاده 3  بنـد 104 
اجتماعـی  از حمایت هـای  بایـد  »کـودکان 
متناسـب بـا نیازهـای ویـژه آنـان، خدمات 

بهداشـتی مناسـب؛ از جملـه تغذیـه و آب 
سـالم، محیط زندگـی مسـاعد؛ اعـم از خانه 
و مدرسـه، خدمـات بهداشـتی و درمانـی بـا 
و  خلاقانـه  فعالیت هـای  تفریـح،  کیفیـت، 
سـرگرم کننده، امکانات آموزشـی و تحصیلی 
و   متخصـص  معلمـان  و  مربیـان  مناسـب، 
دارای صلاحیـت برخـوردار باشـند. کودکانی 
کـه والدیـن آن هـا شـاغل هسـتند، بایـد از 
امکانـات و شـرایط مناسـبی برای سـهولت 
در نگهـداری و مراقبـت و زندگـی متعـارف 
اجتماعـی دوران کودکـی بهره مند شـوند.«
بنـد 68 مـاده 3 از بخـش »اشـتغال و کار 
شایسـته«، صراحـت دارد بـه ایـن کـه: »... 
از  بهره منـدی  حـق  نوجـوان  شـهروندان 
شـرایط کار متناسـب با توان جسـمي خود و 
منع اشـتغال به کارهای سـخت و زیـان آور را 

دارنـد.«
در قانـون کار اما طبق مـاده 79 کار افـراد زیر 
15 سـال ممنوع اسـت. پس از واژه »نوجوان« 
تعریـف دقیقـی نمی شـود؛ مـاده 80 همـان 
قانـون، کارگران بین سـنین 15 تا 18 سـال را 
تحت عنـوان »کارگـران نوجـوان« نام گذاری 
کـرده اسـت و در این باره تشـریح کـرده که: 
»کارگری که سـنش بیـن 15 تا 18 سـال تمام 
باشـد، کارگر نوجـوان نامیـده می شـود و در 
بـدو اسـتخدام بایـد توسـط سـازمان تامین 
پزشـکی  آزمایش هـای  مـورد  اجتماعـی 
قرار گیـرد.« در مـاده 83 هم آمـده: » ارجاع 
هـر نـوع کار اضافـی و انجـام کار در شـب 
و نیـز ارجـاع کارهـای سـخت و زیـان آور و 
خطرنـاک و حمل بـار با دسـت، بیـش از حد 
مجـاز و بـدون اسـتفاده از وسـایل مکانیکی 

بـرای کارگـر نوجـوان ممنـوع اسـت.« ماده 
84 هـم نوجوانـان را از نظـر حمایتـی مـورد 
حمایت قـرار داده و توضیح می دهـد که: » در 
مشـاغل و کارهایی کـه به علت ماهیـت آن یا 
شـرایطی کـه کار در آن انجام می شـود برای 
سـلامتی یـا اخـلاق کارآمـوزان و نوجوانـان 
زیان آور اسـت حداقل سـن کار 18 سال تمام 
خواهد بود. تشـخیص ایـن امر بـا وزارت کار و 

امـور اجتماعی اسـت.«
ایـن قوانیـن و آیین نامه هـای مصوب نشـان 
می دهـد ایران بـا خـلا قانونی شـدید روبه رو 
نیسـت و ریشـه های وضعیـت موجـود در 
جامعـه و بـه خصـوص آسـیب اجتماعـی 
موردنظـر کار اجبـاری کـودکان- را بایـد در 
جایـی دیگـر جسـت و جـو کـرد. مصطفـی 
اقلیمـا رییـس انجمـن مـددکاری ایـران در 
ایـن بـاره گفـت: »ایـن سـازمان در طـول 
دهه هـای گذشـته مدیـران متخصـص و بـا 
شـهامت نداشـته و همیشـه مجبوربـوده بـا 
مشـکلات خود مسـیر سـخت را ادامـه دهد. 
خوشـبختانه در زمینه آیین نامه هـا و قوانین؛ 
گاف بزرگـی دیـده نمی شـود و این سـازمان 
اختیارات مناسبی در راه پیشـگیری و مقابله 
با آسـیب های اجتماعـی دارد اما مدیـران آن 
محافظه کار بـوده و حاضر نیسـتند از مجلس 
و دولـت بخواهنـد بودجـه مناسـبی بـرای 
آن هـا تصویـب کننـد تـا بتوانند مشـکلات 
را حـل  آسـیب پذیر  و  آسـیب دیده  افـراد 
کننـد. متاسـفانه دولت هـای مختلـف نـگاه 
خوبـی بـه ایـن سـازمان نداشـته و آن را رها 
کرده انـد در حالـی کـه ایـن سـازمان موظف 
اسـت به افـراد آسـیب دیده مانند کـودکان 
کار و خیابـان، بچه هـای بـی و بدسرپرسـت، 
 ... و  توان یابـان  خانـوار،  سرپرسـت  زنـان 
خدمـات ارائه دهـد کـه متاسـفانه بودجه در 
نظـر گرفتـه شـده بـرای آن کفـاف هزینه ها 
را نمی دهـد و در نتیجـه مشـکلات بـه قوت 

خـود باقـی می مانـد.«
البتـه کـه بایـد بیـش از این هـا در مسـئله 
عمیـق شـد و بررسـی کـرد کـه مشـکلات 
دولـت در ارائـه راهکار مناسـب بـرای مقابله 
با کار اجبـاری کودکان ریشـه ای صرفـا مالی 
آن  در  یـا ضعف هـای مدیریتـی هـم  دارد 

تاثیرگـذار اسـت؟
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معرفی کتاب: فرانی و زویی
غزل آزادی_ دانشجوی کارشناسی پژوهشگری اجتماعی

علی ذوالقدر_ دانشجوی کارشناسی پژوهشگری اجتماعی

یک عصـر تابسـتانی بـود با هـوای کمـی گرم. 
از آنجایـی کـه تـا بـه حـال کاری بـرای انجام 
دادن پیـدا نکـرده ام و بـه پشـتوانه قبولـی در 
دانشـگاه شـهید بهشـتی احسـاس نیـازی به 
درس خواندن هـم ندارم، بـا کل تابسـتان مثل 
کلاس هشـت صبح رفتـار میکـردم. فقط چند 
روز یک بـار اسـم فیلم هـا و کتاب هـای جالب 
را از دیگـران مـی پرسـیدم و جـواب یـا همان 
روز خوانده/دیـده مـی شـد یا به صـف طولانی 
To Do List می پیوسـت. »فرانـی و زویی«* 
را دوسـتی از یـک خانـواده شـلوغ پیشـنهاد 
داد. شـبیه خواهـر و بـرادر راوی، او هـم چنـد 
الگـو از موفقیـت همه جانبـه مقابل خـود دارد. 
هـر کـدام از خواهـران و بـرادران بـزرگ تـر 
مسـیری در علـوم تجربـی و ریاضی طـی کرده 
اند، بـه مـدارک عالـی و شـغل هایی بـا حقوق 
بالا دسـت یافتنـد، در کشـورهای دیگـر درس 
خوانـده اند یـا مـی خوانند و بسـته به سـلیقه 
شـان در یک حـوزه علوم انسـانی یـا اجتماعی 

مطالعـه آزاد دارنـد. ایـن هـا را البتـه همـان 
لحظـه شـنیدن »فرانـی و زویـی« نفهمیـدم، 
امـا هم ذات پنـداری دوسـت هم سـن و سـال 
فرنگ نرفتـه ام با یک رمـان آمریکایـی، ارزش 

خوانـدن یک داسـتان کوتـاه را داشـت.
 گلاس هـا چه جـور افـرادی هسـتند؟ خانواده 
ای کـه هفـت فرزنـدش به هـوش و سـخنوری 
در برنامه هـای رادیویـی معروف-انـد )به لطف 
جمعیـت زیادشـان ایـن افتخـار نسـل انـدر 
نسـل در دسـت آن ها باقـی مانـده(، الگویی از 
محبوبیـت و شـهرت، فامیـل  و همسـایه های 
تحسـین کننده، بـرادران حامـی و محبت پدر 
و مادر کـه البته بـا انتظـار آمیخته و تشـخیص 
مرز توقـع و علاقه مشـخص نیسـت. چیزهایی 
کـه می تواننـد آرزوی هر کسـی باشـند، برای 
این دو نفـر بحران بـه بار مـی آورنـد، و »فرانی 
و زویـی« داسـتان رویارویـی بـا ایـن بحـران 

هاسـت.

*در »فرانـی و زویـی« قصـه دو فرزنـد آخـر 
می شـود،  دنبـال   )Glass(گلاس خانـواده 
که هـر کـدام بـه نحـوی تحـت تاثیـر زندگی 
و عقایـد بـرادر ارشـد خود هسـتند. سـیمور 
نقـش مرشـد را بـرای بـرادران و خواهـران 
مرمـوز،  شـخصیتی  دارد.  خـود  کوچک تـر 
عاقـل، نکتـه سـنج کـه هیچـگاه در طـول 
داسـتان بـا او روبـه رو نمی شـویم اما اثـرش را 
در سـبک زندگـی راوی هـا می بینیـم. »فرانی 
و زویـی« معناگراتریـن رمان سـالینجر اسـت. 
شـخصیت های این رمـان در دیگر نوشـته های 
خـط  می تـوان  و  دارنـد  وجـود  سـالینجر 
داسـتانی آن ها را در آثـار دیگر وی دنبـال کرد.

Franny and Zooey
J. D. Salinger

به چهلمین سـال روز انقلاب 57 نزدیک می شـویم. 
بار دیگر رسـانه ملی پر شـده از تصاویـری مربوط 
بـه آن دوران. سـرودهای انقلابـی، مصاحبه هـا 
و سـخنرانی افـراد. امـا اگـر کمـی از آن فضـای 
فانتـزی کـه هـر سـال صداوسـیما سـعی دارد در 
سـال روز انقـلاب بسـازد فراتـر برویـم می بینیـم که 
امـروز خـلاف آنچـه صداوسـیما تـلاش دارد نشـان 
دهـد، بسـیاری از مـردم بـه  ضـرورت و نیـاز بـه 
ایـن انقـلاب شـبهه وارد می کننـد و آن را اشـتباهی 
تاریخـی می داننـد. حتـی برخـی از اصلاح طلبـان 
درون حکومتـی دم از امـکان اصـلاح رژیـم شـاه 
می زنند و هـر انقلابـی را به هـر صورتی بازگشـتی 
بـه عقـب و دور شـدن از راه توسـعه می داننـد. حال 
پرسشـی بزرگ پیـش خواهد آمد کـه آیا ایـن انقلاب 
ضرورتـی بـوده کـه امکانـی بـرای رهایـی آفریـد؟ 
یـا بـه قـول ارتجاعیـون سـلطنت طلب، شورشـی 
بیهـوده و از روی قدرناشناسـی بـود کـه مـردم باید 
سـال ها تـاوان آن را پس بدهنـد؟ برای پاسـخ بی راه 
نیسـت  بازگردیـم بـه سـال های منتهـی به انقـلاب و 
ایـن سـؤال سـاده را مطـرح کنیـم کـه شـاید پاسـخی 
بـر بسـیاری از ایـن شـبهات وارد شـده باشـد. چـرا 
انقـلاب شـد؟ امـروز بسـیاری از رسـانه ها سـعی 
دارنـد تصویـری آرمانـی و توسـعه یافته از جامعـه 
محمدرضاشـاه  دیکتاتـوری  دوران  در  ایـران 
نشـان دهنـد. تصاویـری گول زننـده از زرق  و بـرق 
خیابان هـای شـهر تهـران، از لباس هـای زیبـا و 
رنگارنـگ جوانـان تـا آزادی پوشـش بـرای زنـان 
تـا خانه هـای مجلـل، جشـن های سـلطنتی، فیلم هـا 
ایـن تصاویـر  و بسـیاری مسـائل دیگـر. گاهـی 

کـدام  می گوییـم  خـود  بـا  و  می کنـد  مبهوت مـان 
احمق هـا جهـان چنیـن زیبایـی را از مـا گرفتنـد و 
مـا را بـه منجلابـی کـه امـروز در آن غـرق هسـتیم 
سـوق دادنـد؟ اما آیـا ایـن تصاویـر روتوش شـده از 
دختـران بی حجـاب دانشـگاه تهـران تـا جشـن های 
باشـکوه 2500سـاله تمـام واقعیـت آن زمـان بوده 
اسـت؟ مسـلماً خیر. ایـن رسـانه ها از حلبی آبادهای 
اطراف تهـران و از آوارگی بسـیاری از کشـاورزان 
و دهقانـان و گسـیل آنـان بـه سـمت حاشـیه های 
شـهر پـس از انقـلاب سـفید چیـزی نمی گوینـد. از 
اسـتبداد و خفقانی وصف ناپذیر، از جنایات ساواک 
کـه بسـیاری از جوانـان مـا را بـه کام مـرگ کشـاند 
حـرف نمی زننـد. نبایـد اجـازه دهیـم از ظلمـی کـه 
امـروز بـر مـا مـی رود سواسـتفاده؛ و تصویـری 
از رژیـم قبلـی نشـان داده شـود کـه بـا واقعیـت آن 
دوران هیـچ نسـبتی نـدارد. امـا بـه بحـث اصلـی 
بازگردیـم. مـردم در مقابـل خفقـان و ظلـم چـه چیـز 
را فریـاد می کردنـد و چه می خواسـتند؟ مگـر آرمان 
انقـلاب 57 چـه بـود؟ چیـزی جـز آزادی و عدالت و 
اسـتقلال!؟ مگـر همـه انقلابیـون از گروه هـای چپ 
تـا ملی مذهبی هـا و اسـلامی ها  چیـزی جـز ایـن 
سـه خواسـته را بیـان می کردنـد و دسـت در دسـت 
هـم بـرای آن خـون دادنـد و شـکنجه شـدند؟ گرچـه 
هرگـز نبایـد فرامـوش کـرد بـر سـر خیلـی از ایـن 
گروه هـا کـه جزئـی از ایـن انقـلاب بودنـد در دهـه 
شـصت چـه آمـد امـا از هـر چـه بگذریـم  نمی توانیم 
فرامـوش کنیم که تنها 40 سـال پـس  از ایـن انقلاب 
باشـکوه مردمـی چیـزی جـز چنـد سـرود انقلابی و 
چنـد سـخنرانی تکـراری باقی نمانـده اسـت. امروز 

آرمان هـای انقـلاب فرامـوش  شـده اسـت. امـروز 
آقازاده هـای همـان انقلابیـون پیشـین ژن خـوب 
شـدند و در مگامال هـا مشـغول سـلفی گرفتـن و 
فروختن فخری هسـتند کـه از دسـت رنج کسـانی به 
دسـت آوردند کـه وارثـان اصلی ایـن انقـلاب بودند. 
پابرهنگان و حاشیه نشـین ها همه فراموش شـدند. 
مگر انقـلاب ما انقلاب مسـتضعفین و زحمت کشـان 
نبود؟ چرا پس هـر روز وضعیت معیشـتی و رفاهی 
آن هـا بدتـر و شـکم آقازاده هـا فربه تـر می شـود؟ 
پس کجاسـت آن آزادی که همـه آرزویش را در سـر 
می پروارندنـد؟ چـرا صـدای مخالـف نبایـد شـنیده 
شـود و اگر راهی برای سـخن بیابد مقصـدش جایی 
جـز زنـدان نخواهـد بـود؟ مگـر قـرار نبـود زنـدان 
قصر مـوزه ای شـود در تاریـخ بـرای یـادآوری ظلم 
و سـتم رژیـم قبـل؟ پـس چـرا قصـر رفـت و اویـن 
جـای آن را گرفـت؟ مگر انقـلاب هدفی جـز حاکمیت 
قانـون داشـت؟ قانونـی که قـرار بـود از هر شـخص 
و مقامـی بالاتـر باشـد. قانونی که همـه را ملـزم کند 
کـه  در برابـر آن پاسـخگو باشـند. اما چرا پرسشـی 
سـاده از ایـن ظلـم و فسـاد و رعایـت نشـدن قانـون ، 
افـراد را هفـت سـال ظالمانه بـدون هیـچ محاکمه ای 
حبـس می کنـد؟ باشـد کـه حکومـت حداقـل صـدای 
دلسـوزان خـود را بشـنود و بـه آرمان هـای انقـلاب 
بازگـردد. زیـرا همان طـور کـه ایـن مـردم در 57 
نشـان دادنـد آسـتانه تحمل شـان برابـر ظلـم و فسـاد 
ناعدالتـی حـدی دارد، حـالا هـم اگـر صدایشـان را 
نشـنوند آنچنـان فریـاد خواهنـد کشـید کـه تمـام این 
مسـئولین را از خـواب خـوش سی سـاله خـود بیدار 

کنـد.

شماره اول
اسفند1396

7 انقلاب 57؛ از امکان رهایی تا اثبات تباهی



گزارشی از انجمن علمی جامعه شناسی

صلح، اقتصاد، آزادی
انجمـن علمـی جامعه شناسـی در پاییـز و دی 
مـاه 96 پـرکار بـود و بـا برگـزاری نشسـت ها 
و کارگاه هـای مختلـف فضایـی مناسـب بـرای 
دانشـجویان فراهـم کرد تـا در حضور اسـاتید 
خبره دانشـگاهی بـا مفاهیم علمـی موضوعات 
مختلفـی مثـل آزادی از نـگاه هـگل، اقتصـاد 
سیاسـی و صلح، تحلیـل طبقاتی جامعـه ایران 

و فلسـفه زندگی آشـنا شـوند.
هـگل  منظـر  از  جامعـه  و  آزادی  نسـبت 
عنـوان ارائـه ای بـود کـه بـا سـخنرانی دکتـر 
محمدمهدی اردبیلـی، مدرس دانشـگاه علامه 
طباطبائـی و هنر تهـران در 23 آبـان 96 برگزار 
شـد. در این سـخنرانی از دشـواری های سخن 
گفتـن از مفاهیـم هگلـی و امکان ناپذیـر بودن 
آن بـدون در نظـر گرفتـن ارتباطش بـا مفاهیم 
دیگـر صحبت شـد که ایـن مسـئله به شـیوه 
درک هـگل از حقیقـت و ماهیت کلی و شـونده  
آن برمی گـردد. ابتدای جلسـه جنبه ای سـلبی 
از مفهـوم آزادی مطـرح شـد و آن هـم در نقـد 
برداشـتی متعـارف از آزادی کـه هـگل از آن 
تحـت عنـوان »خودسـرانگی« یـا آزادی برای 
آنچـه میـل خواهـان آن اسـت نـام می بـرد. 
نقدهایـی که هـگل بـه مفهـوم آزادی بـه این 
معنـا وارد کـرد از سـه جنبـه قابـل بررسـی 
بودنـد: 1.متافیزیکـی 2.اخلاقـی 3.سیاسـی. 
گـزارش کامـل ایـن نشسـت در شـماره های 

بعـدی منتشـر خواهد شـد.
نشسـت بعـدی بررسـی اقتصـاد سیاسـی بـر 

صلـح بـود کـه 4 دی مـاه و بـا حضـور دکتـر 
نماینـده مجلـس شـورای  محمـود صادقـی 
اسـلامی، دکتـر فریبـرز رئیس دانـا و دکتـر 
شهیدبهشـتی  دانشـگاه  در  راغفـر  حسـین 
بخشـی  در  رئیس دانـا  دکتـر  شـد.  برگـزار 
از صحبت هایـش گفـت: بـا ایدئولـوژی و بـا 
نصیحت صلـح نمی آید. صلـح از طریـق مقابله 
بـا تمـام عوامـل امپریالیسـتی و بهره کشـی 
جهانی که صلح بشـری را بـه خطـر می اندازند. 
در ایـن نشسـت، صادقـی رییـس فراکسـیون 
شـفافیت مجلـس هـم نقدهایـی جـدی بـه 
وارد  اسـلامی  جمهـوری  کلان  سیاسـت های 
کرد کـه صحبت هـای کامل ایـن نماینـده را به 
همـراه سـخنان دکتر راغفـر و دکتـر رئیس دانا 
می توانیـد در شـماره های بعدی نشـریه بامداد 

دنبـال کنیـد.

در طـول تـرم پاییـز کارگاه تحلیـل طبقاتـی 
جامعه ایـران هم بـا تدریس یاشـار دارالشـفا و 
به همت انجمـن علمـی جامعه شناسـی برگزار 
شـد که در شـماره های بعـدی نشـریه محتوای 

کامل ایـن کارگاه منتشـر خواهد شـد.
در شـروع نیمسـال دوم تحصیلی سـال 96 هم 
انجمـن علمـی جامعه شناسـی طـی رخـداد 
حقـوق  دانشـکده  در  پاییـز96  خودکشـی 
درصـدد یافتن علـل و بررسـی عوامـل دخیل، 
طی یـک نشسـت بین دانشـگاهی و مشـترک 
با دو تشـکل فعال انجمـن اسـلامی آزادی خواه 
و بسـیج دانشـجویی ، بـا عنـوان "شـما تنهـا 
نیسـتید " شـد. در این نشسـت سـعی شـد از 

طریق سـه رویکـرد جامعه شـناختی، فلسـفی 
و روانشـناختی بـه ابعـاد مختلـف این مسـئله 
پرداخته شـود. از این رو از سـه اسـتاد برجسته 
در ایـن رویکردهـا دعوت شـد: دکتـر حکمت 
عضـو هیئـت علمی رشـته فلسـفه دانشـگاه 
شـهید بهشـتی، دکتر پورشـهریار عضو هیئت 
علمـی رشـته روانشناسـی و دکتـر سـوگل 

مشـایخی جامعه شـناس و مشـاور خانـواده.
دکتـر حکمـت در بخشـی از صحبت هـا گفت: 
دوگانه هایـی در زندگـی وجـود دارد و ما عادت 
کرده ایم بـا این دوگانـه مرزبندی هـای مختلف 
و کاذب شـکل دهیم. مـرگ و زندگـی نیز یکی 
از ایـن دوگانه هـای کاذب اسـت کـه مـا را بـه 
پوچی و تهـی بـودن می کشـاند. در صورتی که 
این دوگانـه غلط اسـت چراکه اولا هـم مرگ در 
زندگی وجـود دارد و هم زندگی در مـرگ و ثانیا 
همه مـا بـا ایـن دوگانه سـازی فضای میـان آن 
را فرامـوش کرده ایم. گرچـه این فضـای میانی 
بین مـرگ و زندگـی قابیلت های شـگفت آ وری 
دارد کـه مـا بـدان توجـه نکرده ایـم. در ادامـه 
بحث دکتر مشـایخی بـا تاکید بر خودشناسـی 
و  اسـتعدادهای خـود  و  قابیلت هـا  و کشـف 
قـدم برداشـتن در جهـت شـکوفایی آن هـا 
گفـت کـه ایـن مـوارد می توانـد آگاهـی فارغ 
مـا  بـرای  مـادی  ازامکانـات  بهره منـدی  از 
ایجـاد کنـد. دکتـر پورشـهریار نیـز در آخـر 
دربـاره مشـکلات و پدیده هـای جدیـدی کـه 
دانشـجویان در ابتـدای ورود بـه دانشـگاه بـا 
آن رو بـه رو هسـتند صحبـت؛ و بر لـزوم وجود 

مشـاور بـرای راهنمایـی تاکیـد کرد. 
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